
دخترک طبق هعوول ُر روز جلوی کفص فروضی ایستاد و بَ کفص ُای 

کَ در  زخمی چسب قرهس رًگ با حسرت ًگاٍ کرد. بعذ بَ بستَ ُای

دست داضت خیرٍ ضذ و یاد حرف پذرش افتاد: اگر تا پایاى هاٍ ُر روز 

ُایت را بفروضی، آخر هاٍ کفص ُای قرهس رو  زخم چسب بتوًی توام

 .برات هی خرم
دخترک بَ کفص ُا ًگاٍ کرد و با خود گفت: یعٌی هي بایذ دعا کٌن کَ ُر 

ًفر زخن بطَ تا... و بعذ ضاًَ ُایص را بالا  011روز دست و پا یا صورت 

 .اًذاخت و راٍ افتاد و گفت: ًَ... خذا ًکٌَ... اصلآ کفص ًویخوام
  


